
 

 

 

 

 

 

 

 *تتا خلاف 9فدک از پيامبر

 مجید جعفرپور?

 ـ يارزش اعتقـاد  ،ارتباط یافتـه  3که سرزمین فدك با نام فاطمه ياز روز ه ب

 .پایان یافته نیسـت  یتاریخ يدیگر فدك یک ماجرا ،از آن روز .د گرفته استخو

 اعطا شـد، دوسـت و دشـمن    3فدك به فاطمهبه امر خاص خداوند، که  گاه آن

شـد کـه هرگـز خـاموش      یاز آن پس فدك چراغ .شدند یفاطمه معرف حضرت

انـد  تو نمی یاست عظیم که تا ابد کس يا نشده و نخواهد شد، و غصب آن مسئله

 .بشماردآن را کوچک 

 عهيش يفدک سند دائم

 3حضرت زهرا انیعیمحکم در دست ش يفدك چون شاهد ،خیدر طول تار

 يد و نـدا نرسـان  یامبر م ـیبوده و هست که با گذشت قرن ها خود را به مسجد پ

ن مدرك یفاطمه ا .دنده یرا پاسخ مثبت م یادگار وحیسوز و آه دل شکسته  جان

ان خود سپرده تا در هر کجا و هر زمان نشان دهند کـه در  را به دست دوست يقو

 .ستندیتفاوت ن یب کبرامورد مقام عصمت 

                                                           

 .130ـ  113، صص1390، تابستان 2سراج منیر، شماره . *
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 3ن به فاطمـه ین سرزمیآن ا یکند که ط یم یرا تداع یعیفدك مجموعه وقا

 يجه، حضـرت بـرا  یده و سپس، از آن حضرت به اجبار گرفته شد و در نتیبخش

 .کرد یرا ط یدفاع از حق خود مراحل

کنـد آن اسـت کـه چـرا      یجاد م ـیها ا که مسئله فدك در ذهن یسؤالن ینخست

شده شاخص اسـت و   :بیت اهل که از حقوق ییها ان غصبیغصب فدك در م

ن اندازه بر سر یا 3و حضرت زهرا 7نیرالمومنیست؟ چرا امیت آن در چیاهم

مناسـب آن را نـزد    يها در فرصت :نیاند؟ چرا ائمه معصوم کرده يآن پافشار

 داشتند؟ یکردند و نام آن را زنده نگاه م یطرح ممردم 

بـدان   3مکتوب بود که هنگام احتجـاج حضـرت زهـرا    يسند يفدك دارا

 .دیاستناد گرد

ل همـه  یمسئله، مطالعه کامل و تحل یل اصلیا دلایل یبه دست آوردن دل يبرا

ن و یغاصـب  يهـا  ان اقـدام ی ـن تـا پا یفـتح آن سـرزم   يخ فدك، از ابتدایجانبه تار

در مقابل آنان، راهگشاست و عمـق   3و حضرت زهرا 7نیرالمومنیدامات اماق

 .کند یآن را روشن م یاصل يها شهیفاجعه و ر

 3آن به حضرت فاطمه يفتح فدک و اعطا

ع یو منطقـه وس ـ  1پـرآب  يا بر بـا چشـمه  یخ یبیآباد در سراش ینیفدك سرزم

سـاکنان آن،   .بـود  شتریبر بیش از خیها مهم بود و نخلستان يها و قلعه يکشاورز

س آنان در روز فـتح  یبر در ارتباط بودند و رئیهود بودند که با اهل خیاز  يا عده

هـام؛  بـن   ن هم به اسم فدكین سرزمینام ا .نون بودبن  وشعیبه نام  يآنجا، مرد

 ـا 2.است که در آنجا سکونت داشته است یاول کس نـه  یهـا در شـمال مد   ن بـاغ ی

                                                           

نویسـند: در آن چشـمه و    ؛ در توصیف فدك می238، ص4، ج؛ معجم البلدان437، ص1، جلسان العرب. 1

 درختان نخل بسیاري وجود داشت.

 .238، ص4، جمعجم البلدان. 2
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لـومتر  یک 160نه حدود یست و فاصله آن تا مدیز باقیو هم اکنون ن .واقع شده بود

   .است

 9امبريپ يفدک ملک شخص

امبر خواستند که آزادشان کند و در مورد اموال، به تناسب یان فدك از پیهودی

 را 7نیرالمـؤمن یرفت و امیشنهاد را پذین پیحضرت ا .مصالحه کندآنها  نصف با

ن شـد کـه   ی ـحه کرد و قرار بـر ا فرستاد و با ضمانت حفظ خونشان با آنان مصال

ن ی ـهرکس از اهل فدك مسلمان شود خمس اموال او را گرفته و هر کـس بـر د  

 .رندیبماند، همه اموالش را بگ یخود باق

هود فدك به امضا درآمد و به آنـان داده شـد تـا    یو  9امبرین پین قرارداد بیا

 .شه بدان عمل شودیهم

 ین فـدك ملـک شخص ـ  یاما سرزم آنان بود، ین درباره جان و اموال شخصیا

نار (سکه) طلا به عنوان درآمد فـدك  یهزار د120انه یشد و قرار شد سال 9امبریپ

 .شان بفرستندیبرا

شدن فـدك بـر اسـاس حکـم      9امبریپ یکه گذشت، ملک شخص گونه همان

 ـرا ای ـز ؛ح قرآن استیصر مسـلمانان و بـدون    ین بـدون لشـکر کش ـ  ین سـرزم ی

 1.شدن دخالت آنان فتح یتر کوچک

کــه  2شــد 9امبریــکپارچــه از آن پین فــدك بــه صــورت ی، ســرزمرو ازایــن

م یبـه حضـرت تسـل    کردنـد و درآمـد آن را   یست مردم فدك در آن کار م ـیبا یم

 .ستاندند یکردند و فقط اجرت م یم

                                                           

 .6 :حشر. 1

الحدیـد،   ابـی ؛ شرح نهج البلاغه، ابن 194، ص1، جالمنوره المدينة؛ تاریخ 368، ص3، جسیره ابن هشام. 2

 .210، ص16ج
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   3حضرت فاطمهفدك به  ياعطا

�{ پس از فتح فدك، آیهبه نقل از شیعه و سنی 
ْ
ر

ُ

ق
ْ
ا ال

َ
هُ  وَ آتِ ذ

$
 ؛نازل شد 1}حَق

 یمنظور چه کسان :از جبرئیل پرسید 9پیامبر .»حق خویشان را به آنان بده« ییعن

فـدك را  « :هستند و این حق کدام است؟ جبرئیل از طرف خداوند عرضه داشت

 .»به فاطمه عطا کن

پـدرت   يخداوند فدك را برا :را فراخواند و فرمود 3زهرا حضرت 9پیامبر

مخصـوص مـن اسـت و بـه      ،آنجا را فـتح نکـرده  فتح کرد و چون لشکر اسلام 

دستور خداونـد   .گیرم یآن م بخواهم درباره یندارد و هر تصمیمتعلق مسلمانان 

بـر   ،خدیجه ،مهریه مادرت ،دیگر ياز سو .آن به تو نازل شده است ينیز بر عطا

فـدك   ،مهریه و به دستور خداونـد این عهده پدرت مانده است و پدرت در قبال 

 .خود و فرزندانت بردار و مالک آن باش يرا برا آن .کند یعطا مرا به تو 

در آن  یخـواهم تصـرف   نمـی  ،یـد ا تا شما زنـده  :عرض کرد 3حضرت زهرا

تـرس   :فرمود 9پیامبر .شما بر جان و مال من صاحب اختیار هستید .داشته باشم

 پسو  قرار دهند يا آن دارم که نااهلان تصرف نکردن تو در زمان حیاتم را بهانه

 2.دانید عمل کنید یگونه که صلاح م آن :عرض کرد .را از تو منع کنند آن ،از من

رْ&{آیه  :گوید ابن کثیر می :اشکال
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ـهُ  وَ آتِ ذ

$
از آیاتی است که در مکه  }حَق

نازل شده و فتح خیبر و فدك در مدینه بـوده اسـت؛ پـس، ایـن آیـه ربطـی بـه        

ن این حدیث را در مورد این آیه وضـع و جعـل   ماجراي فدك ندارد، بلکه شیعیا

                                                           

ا و آَتِ {چنین آمده است:  38؛ در سوره روم، آیه26: اسراء. 1
َ
  ذ

َ
رْ&

ُ
ق
ْ
ـهُ  ال

$
همه مفسران اتفاق دارند کـه  . }حَق

 که در قسمت قبل گذشت. این دو آیه در خصوص فدك نازل شده است

، ؛ میــزان الاعتــدال195، 121، 118، 115، 110 ،105، صــص29ج  ؛25، 22، صــص21بحـارالانوار، ج . 2

 ؛158، ص2، ج؛ الـدر المنثـور  519، ص2، جالصحابه حياة؛ 438، ص1، ج؛ شواهد التنزیل228، ص2ج

 . و.. 224، ص3، ج؛ فتح القدیر79، ص7، ج؛ میزان الاعتدال274و  273ص، ص5ج 
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 1اند! کرده

 :این کلام به دو دلیل باطل است :پاسخ

سوره اسراء در مکه نازل شده است، بـه جـز    :اند که بسیاري از مفسران قائل :اول

 2.پنج آیه از این سوره که در مدینه نازل شده و آیه مورد بحث از این آیات است

نـه،  یبار دیگـر در مد اینکه  ن آیه در مکه نازل شده، بااگر بپذیریم که ای :دوم

 3.براي ماجراي فدك نازل شده باشد منافات ندارد

 سند و شاهد بر ملكيت فدك

سند فدك « :را فراخواند و فرمود 7خواست و امیرالمؤمنین يا برگه 9پیامبر
را  آن 7امیرالمـؤمنین  .»پیامبر بنویس و ثبـت کـن   یعنوان بخشوده و اعطای هرا ب

 :در آنجـا فرمـود   9پیامبر .ام ایمن بر آن شهادت دادند ونوشت و خود حضرت 
این نوشته را تحویل گرفت  3حضرت زهرا .»از اهل بهشت است یام ایمن زن«

 4.عنوان مدرك ارائه فرمود هرا عیناً نزد ابوبکر آورد و ب و هنگام غصب فدك آن
د و به آنـان خبـر   کرجمع  3مردم را در منزل حضرت زهرا 9پیامبر ،سپس

 یعنـوان اعطـای   هاز درآمد آن ب جا، است، و در همان 3فاطمه داد که فدك از آنِ
در  3بین مردم تقسیم کرد و بـدین صـورت تصـرف مالکانـه فاطمـه      3فاطمه

 5.فدك را به آنان نشان داد
 پذیرفت؟ چرا ابوبکر شهادت شاهدان را نمی :سؤال
 :جوییم هل تسنن میاین پرسش را در سخنان علماي ا :پاسخ

                                                           

 .39، ص3، جتفسیر ابن کثیر. 1

 .607، ص6، جیان؛ مجمع الب364، صتفسیر الجلالین. 2

 .151و  150ص، صفدك و العوالی او الحوائط السبعه. 3

 .23، ص21بحار الانوار، ج. 4

 .9053، ش271و  270ص، ص4، ج؛ معجم البلدان123ـ  118صص ،29ج  همان،. 5
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سعدالدین تفتازانی هنگـام بیـان ایرادهـاي وارد شـده بـر امامـت ابـوبکر         .1

یکی دیگر از ایرادهاي وارد شده این است که او مـانع تصـرف فاطمـه     :گوید می

فاطمـه ادعـا   اینکه  فدك روستایی در نزدیکی خیبر بود که با وجود .در فدك شد

ده و علی و ام ایمن نیز بر این موضوع گواهی ن را به او بخشیآکرد که پیامبر  می

اما ادعاي همسران پیـامبر دربـاره مالکیـت     .دادند، ابوبکر سخن آنان را نپذیرفت

گونه سـتم و روي گردانـی از    بدیهی است که این .خانه را بدون شاهد قبول کرد

عبـدالعزیز در دوران  بـن   حق، شایسته امام و رهبـر نیسـت؛ از همـین رو، عمـر    

 .به فرزندان فاطمه بازگرداند تش، فدك را از مروانیان ستاند وخلاف

 :دهد ی این اشکال را چنین پاسخ مینگاه، تفتازا آن

پاسخ این است که بر فرض که صحت و درستی ماجرا را بپـذیریم، بـاز هـم    

بر حاکم لازم نیست که شهادت یک مرد و یک زن را بپذیرد، گرچه فرض کنـیم  

 1.د معصوم باشدکه ادعا کننده و شاه

 :گوید در این مورد می یف جرجانیشر .2

شاید ابوبکر معتقد بود که براي حکم در این موضوع، شـاهد و سـوگند لازم   

 2.نیست

 :گوییم اندیشیدند می میگونه  این نفر و کسانی که ما در پاسخ این دو

 :دهیم ما از نگاه شما که به عصمت قائل نیستید، پاسخ می

در این قضیه حکـم   7وانست تنها با شهادت امیرالمؤمنین علیت ابوبکر می .1

ثابت، حکم فرمـود و او  بن  ی فقط با گواهی  9کند، همچنان که پیامبر خدا

 3.ملقب شد» ذوالشهادتین«به 

                                                           

 .279و  278ص، ص5، جشرح المقاصد. 1

 .356، ص8، جشرح المواقف. 2

 .306، ص3، جسنن ابی داود. 3
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 1.عمر قضاوت فرمودبن  در مورد دیگر، آن حضرت فقط با گواهی عبداالله

اگـر   عمر هم کمتـر بـود؟!  بن  و عبداالله ز از  7آیا مقام امیرمؤمنان علی

 دید؟ کرد، چه زیان می پیروي می 9ابوبکر در این مسئله از رسول خدا

منین ؤتوانست عـلاوه بـر شـهادت امیرالم ـ    طبق احکام قضاوت، ابوبکر می .2

نیز سوگند بخواهد، همچنان کـه در زمـان رسـول     3، از حضرت فاطمه7علی

 2برئیل نزد آن گرامی فرود آمـد در ماجرایی که فقط یک شاهد داشت، ج 9خدا

و حکم آورد که با همان یک شاهد و بـا سـوگند دادن مـدعی قضـاوت کنـد و      

 3.ایشان نیز همان گونه حکم کرد

 پس، چرا ابوبکر این گونه عمل نکرد؟

 خویش محکومیتو فدك ابوبکر بر غصب اقرار 

 ـ     :مردي نزد ابوبکر و عمر آمد و گفت ه من مردي از اهـل یمـن هسـتم کـه ب

در همسایگی ما بانویی است که هنگام سفر  .ام آمده نقصد حج از دیار خود بیرو

دانـد ملاقـات    مـی  9به زودي کسی را که خود را جانشین پیـامبر « :به من گفت

 ».هرگاه او را دیدي پیام مرا هم به او برسان .کنی می

 .پیام او را بازگو :ابوبکر گفت

 .منـدم  است که من زنی ضعیف و عائلهآن زن چنین پیغام داده  :آن مرد گفت

هایی داشت که خـود و   او زمین .کرد ام را اداره می پدرم در زمان حیاتش، زندگی

وقتـی پـدرم از دنیـا     .کـردیم  همسر و فرزندانم از درآمد آن زنـدگی را اداره مـی  

ها را به زور از من گرفت و به تصرف خود درآورد و  رفت، حاکم آن شهر زمین

                                                           

کند که مروان بن حکم همـان   ي روایت میردر این منبع آمده است: بخا 187، ص10ول، ج. جامع الاص1

 .9فردي است که در داوري، فقط شهادت عبداالله بن عمر را پذیرفت، نه پیامبر

 .585، ص5، جکنز العمال. 2

 این حدیث را مالک، مسلم، ابـوداود . 7685-7681هاي  ، حدیث185و  184ص، ص10، ججامع الاصول. 3

 اند. و ترمذي نقل کرده
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دارد و از خرمـا و   اکنون محصـول آن را بـر مـی    .د را به آنجا فرستادنماینده خو

 .دهد گندم آن چیزي به من نمی

این لقمه بر آن ظالم متجاوز گـوارا مبـاد! بـه     .چنین حقی ندارد :ابوبکر گفت

 .کنم برم و او را از مقامش برکنار و بر ضدش اقدام می خدا قسم، آبرویش را می

اي خلیفه پیامبر، آن حـاکم خبیـث نابکـار را     :گفتعمر رو به ابوبکر کرد و 

مهلت مده و کسی را سراغ او بفرست تا او را دست بسته حاضر کند و او را بـه  

دلیل خیانت و فسقش به اشد مجازات برسان که ظلم و تجاوز را از حد گذرانده 

 است!

م این حاکم کیست و در کدام شهر است و نام آن بانوي مظلـو  :ابوبکر پرسید

 چیست؟

بـرم و از غضـب او بـه     از ناخشنودي خدا به خـدا پنـاه مـی    :مرد یمنی گفت

 گریزم! حضرت او می

ظلـم کـرده    9تر و ستمگرتر از کسی است که به دختر پیـامبر  چه کسی ظالم

 1است؟!

 خليفه در محکمه اهل سنت

زینـب   .از جمله اسراي مشرکان بـود  2در جنگ بدر، ابوالعاص، شوهر زینب

در شب ازدواج بـه   3دي شوهر خود، گردنبندي را که حضرت خدیجهبراي آزا

 .او بخشیده بود، فرستاد

 3هـاي خدیجـه   به گردنبند افتـاد، بـه یـاد فـداکاري     9چون چشمان پیامبر

این گردنبند متعلـق بـه شـما و در     :گاه رو به مسلمانان فرمود آن .سخت گریست

                                                           

 .327، ص؛ المناقب، ابن شهر آشوب887، ص11، جعوالم العلوم. 1

 شود. محسوب می 9ه پیامبر بود و ابوالعاص، داماد پیامبربزینب ربی. 2
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ابوالعاص را بدون پرداخت فدیـه  اگر مایلید، گردنبند او را رد و  .اختیار شماست

 .آزاد کنید

 .یاران رسول خدا موافقت کردند

او نیـز بـه    .از ابوالعاص پیمان گرفت که بگذارد زینب به مدینه بیاید 9پیامبر

 .پیمان خود عمل کرد و خود نیز اسلام آورد

بسـیار   9اند که لزوم احترام دختر پیامبر بر این عقیدهسنت  اهل برخی عالمان

 .استالمال  بیت تر از رعایت مهم

 :گوید می 1ابن ابی الحدید

داستان فوق را براي استادم، ابو [یحیی] جعفر بصري علـوي، خوانـدم، او آن   

 :را تصدیق کرد و افزود

 از زینب بالاتر نبود؟ 3آیا مقام فاطمه

دسـت   را بـه  3آیا شایسته نبود که خلفا با پس دادن فـدك، رضـایت فاطمـه   

 فدك متعلق به مسلمانان باشد!اینکه  بر فرض ند؟ حتیدآور می

 .براي مسلمانان بـود » شود از پیامبران ارث برده نمی«فدك طبق روایت  :گفتم

 چگونه ممکن است مال مسلمانان را به دختر پیامبر بدهند؟

مگر گردنبند زینب که آن را براي آزادي ابوالعاص فرستاده بـود،   :استاد گفت

 د؟متعلق به مسلمانان نبو

                                                           

هـاي تنـد تسـنن گرایانـه و دوري از باورهـاي اصـیل شـیعیِ ابـن          در اثبات تعصبات مذهبی و اندیشـه . 1

 وارد ذیل اشاره نمود:توان به م الحدید می یاب

سـاختگی او   بـه دفـاع از خلیفـه دوم و ذکـر فضـائل     را البلاغـه   نهـج  الف) او جلد دوازدهم از شـرحش بـر  

 اختصاص داده است.

 ب) تقدم مفضول بر فاضل.

 ج) نپذیرفتن ایمان حضرت ابوطالب.

یف یحیی عبدالحسین فی روایت اهل السنه (تال 3الزهراء ظلامةرك: . :د) نپذیرفتن اسلام پدران انبیا

 .100ـ  96، صصوخی)دال
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صاحب شریعت بود و زمام امور در دست وي قرار داشت [و  9پیامبر :گفتم
 .توانست تنفیذ حکم کند] اما خلفا چنین اختیاري نداشتند می

گـویم خلفـا بـه زور فـدك را از مسـلمانان       مـن نمـی   :استاد در پاسخ گفـت 
 چرا خلیفه رضایت مسـلمانان را  :گویم من می .دادند می 3گرفتند و به فاطمه می

 در پس دادن فدك جلب نکرد؟
مردم، زهرا دختـر   :برنخاست و در میان اصحاب او نگفت 9چرا بسان پیامبر

هـاي فـدك در    نخلسـتان  9خواهـد هماننـد زمـان پیـامبر     او می .پیامبر شماست
 آیا حاضرید با طیب خاطر فدك را پس دهید؟ .اختیارش باشد

 :نویسد در انتها میالحدید  ابی ابن
 :گفـتم تأییـد   سخنان شیواي استاد پاسخی نداشتم و فقـط بـراي  من در برابر 

 اگرچـه رفتـار   :گویـد  ابوالحسن عبدالجبار نیز چنین اعتراضی به خلفا دارد و می
 1.و مقام او رعایت نشد 3طبق شرع بود، احترام زهراآنها 

 :و حديث ارث نبردن از پيامبران :.بيت اهل

از ما پیامبران ارث «بر شنیدن حدیث با وجود اصرار فراوان خلیفه اول، مبنی 
اطلاع بـوده و   خاندان آن بزرگوار از چنین حدیثی بی، 9از پیامبر» شود برده نمی

این مخالفت تا بدانجاسـت کـه ردپـاي     .اند حتی به مخالفت شدید با آن برخاسته
 :اند ه نوشتهک شود چنان نیز به وفور یافت میسنت  اهل آن در منابع و مدارك

 ... :االله رسول قال :بوبکرفقال ا
يْمانُ داوُدَ { :فقال علی

َ
ِ. وَ يرَثُِ مِنْ آلِ َ(عْقُوبَ {و قال زکریا  2}وَ وَرثَِ سُل

ُ
 3.}يرَِث

ذا :قال أبوبکرٍ و هكَ  .هُ
                                                           

 .191، ص14، جشرح نهج البلاغه. 1

 .91، ص4، ج؛ تفسیر کشاف186، ص24، ج؛ رك: التفسیر الکبیر16: نمل. 2

 . ..و. 23491، ح308، ص8، جرك: تفسیر طبري 6: مریم. 3
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نْط :فقال علی  1.قُ هذا كتابُ االله يَ

 شـود و  از ما پیامبران ارث برده نمـی « :گفته است 9رسول خدا :ابوبکر گفت

 .»ماند، صدقه است [و به عموم مسلمانان تعلق دارد] از ما باقی میه چ آن

قـرآن  کـه   درحـالی [چگونه چنین چیـزي ممکـن اسـت؛     :گفت 7پس، علی

 :گویـد  ارث برد و زکریا می داوود] سلیمان از :فرماید می :.درباره پیامبران الهی

[یعنـی   .[خداوندا، فرزندي به من عطا کـن] کـه از مـن و آل یعقـوب ارث بـرد     

 ].گوید مخالف قرآن سخن نمی 9رسول خدا

 .روایت همان بود که گفتم :ابوبکر گفت

گویـد [و   این هم کتاب خداست که سخن مـی  :پاسخ فرمود 7حضرت علی

 .گوید] مخالف قرآن سخن نمی 9رسول خدا

با مضمون حـدیث  » فدکیه«نیز در خطبه مشهور به  3حضرت صدیقه طاهره

 .کردند و آن را مخالف قرآن دانستند ابوبکر به شدت مخالفت

ابـوبکر را  حـدیث   9دهد که خاندان رسول خدا شواهد دیگري نیز نشان می

 .قبول نداشتند

 :از جمله این موارد، ماجراي مشهور زیر است

ر ... مَ لَماّ تُوفيّ  ...:فقال عُ ؛  9االله رسول أنا وليُّ  :قال ابوبكر، 9االله رسول فَ
ن ابن أخيک ويطلبُ هذا ميراثَ  کفجئتُما تَطلُبُ ميراث قالَ  مِ ن أبيها، فَ رأتِهِ مِ امْ

 »لا نورث ما تركناه صدقة« : 9االله رسول قال :ابوبكر
تُماهُ كاذباً آثِماً غادِراً خائناً  أيْ رَ  2.فَ

وفات یافت، ابوبکر خـود را جانشـین آن    9زمانی که رسول خدا :عمر گفت

 .حضرت دانست

                                                           

 .365، ص5، ج؛ کنز العمال33، ص؛ مسند فاطمه315، ص2، جالطبقات. 1

هـاي   ب صحیح مسلم از کتاب؛ گفتنی است که کتا153ـ   151، صص5، جلم، الجهاد والسیرصحیح مس. 2

 سنت است. مهم اهل
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میـراث  اید و تـو (عبـاس)    و عباس) آمده 7نینحال، شما دو نفر (امیرالمؤم

و ایـن   1خـواهی  بري، می ) به ارث می 9رسول خداخود را که از پسر برادرت (

بـرد،   ) را که از پدرش بـه ارث مـی  3حضرت زهرا) میراث همسرش (7(علی

 .طلبد می

شود  ) ارث برده نمیاز ما (انبیا :از پیامبر شنیده است :ابوبکر گفتکه  درحالی

 .چه از ما باقی بماند، صدقه استو هر

 2.اید گر و خائن دانسته پس، شما دو نفر او را دروغگو، گناهکار، حیله

 اسرار غصب فدک

الوداع نوشته و امضا شد و براساس  ر که در  3»اصحاب صحیفه«پیمان در 

شـود کـه بـدان     شکل گرفت، دو جهت شاخص دیـده مـی  » اصحاب سقیفه«آن 

 :اند تصریح کرده

رهبـر آن باشـند؛    :.بیت اهلیشگیري از خلافت خاندان وحی و حکومتی که پ .1

                                                           

(جـامع  . کرد صحیح آن است که عباس، سهم بنی هاشم از خمس خیبر سهم ذوي القربی را مطالبه می. 1

 ).9، ص10جالبیان، 

ر: 204و  203، صص1المنوره، ج المدينة. نقل مشابه از سایر مدارك؛ تاریخ 2 مانِ أنَّ أبابَكرِ فيها ظالمٌ فاجِ  .تزعُ

 المدينـة (تـاریخ  . بـرد  را به کار مـی » گرمگر و ست غادر فاجر؛ٌ حیله«ابن شبه در مدرك دیگري عبارت 

و عبـاس از   7امیرالمـؤمنین نقـد  ) در بسیاري از منـابع اهـل سـنت،    209و  208، صص1، جالمنوره

 فه دوم آمده، حذف شده است.عملکرد ابوبکر که به نقل از خلی

و  98ـ ـ96ص، ص ـ4، جفصل الخمس» فصل الجهاد والسیر«براي مثال: بخاري در کتاب صحیح خود، فصل 

، 7، ج»النفقـات «وفصـل   115ـ   113ص، ص ـ5ج  (المغازي، حـدیث بنـی النضـیر)   » بدء الخلق«فصل 

آورد و به  فوق را میحدیث  123ـ   121ص، ص9. ج »والسنةالاعتصام بالکتاب «و فصل  83ـ   81صص

ا؛ چنـین و  كـذا و كـذ«هاي دیگـري ماننـد    عبارت» كاذبا اثماً غادراً خائناً «و » ظالم فاجر«هاي  جاي عبارت

 آورد. می» گویید : آنچنان که میكما تقولان«و » چنان

بـدین   اي پیمان شدند و صحیفه ابوبکر، عمر، ابوعبیده جراح، معاذ بن جبل و سالم مولی ابی حذیفه هم. 3

رك: » کنـیم.  اگر پیامبر از دنیا رفت یا کشته شد، خلافت را از اهل بیت او دور مـی «مضمون نوشتند: 

ــن شــهر 420، ص1، ج؛ الکــافی125، ص30؛ ج85، ص 28؛ ج319، ص24، جبحــارالانوار ؛ مناقــب، اب

 .93و  92ص، صآشوب
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 .این راهی است که خدا و رسول براي سعادت و تکامل بشر تعیین کردندکه  درحالی

استحکام حکومتی که ارتباطی با خدا ندارد و نامی از خاندان وحی در آن  .2

ن کردنـد و جـز از   این ضد راهی است که خدا و رسول تعیـی که  درحالینیست؛ 

 .آورد جاهلیت از جاي دیگري سر بر نمی

با توجه به این مطلب، غصب فدك اهداف مهمی را بـراي غاصـبان بـرآورده    

بخشیدند که در ذیـل بـه    هاي اصلی راه خود را استحکام می کرد که با آن پایه می

 .پردازیم بیان این مهم می

شـود   منتهـی مـی   :.بیـت  اهـل به ضدیت با چه  آن در ماجراي غصب فدك،

 :موارد زیر است

 مقابله با مقام عصمت؛ .1

 :؛بیت اهلمقابله با احترام و محبت خاص به  .2

 تبیین کرده بود؛ 9دینی، که پیامبرهاي  آموزهزیر پا گذاردن  .3

 کردند؛ بیان می :بیت اهلپیشگیري از قوانین بعدي اسلام که باید  .4

 :.بیت گرفتن منبع مالی از اهل .5

 گـردد کـه نـامی از وحـی و     به استحکام حکومت ساخته بشر بر میچه  آن و

 :در آن نیست، از این قرار است :بیت اهل

 گذاري؛ نشان دادن قدرت بر بدعت .1

 نشان دادن قدرت اجرایی؛ .2

 جذب طرفداري مردم؛ .3

 .به دست آوردن منبع مالی .4

 عی مذهبشاف» الحدید ابن ابی«نگرداندن فدك به نقل از سبب بر

اي اســت کــه شــارح ســنیّ  یکــی از دلایــل بازگردانــده نشــدن فــدك، نکتــه

 .کند معتزلی بیان می» ابن ابی الحدید«البلاغه،  نهج
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تأمل در این سند کوتاه و گویا، حاکی از اهمیت مطالبه فـدك و نقـش آن در   

 .است 7دفاع از خلافت منصوصه امیرمؤمنان

 :گوید او می

أكانت فاطمة  :هُ لَ  تُ لْ قُ غداد، فَ بَ ربية بِ س المدرسة الغَ رِّ دَ مُ  قيِّ رِ الفا بن ليَّ عَ  تُ ألْ سَ 
 ؟ عليها السلام صادقة

ك وهي عنده صادقة ؟ :قلت، نعم :قال لِم لم يدفع إليها أبو بكر فَدَ  فَ
م، ثمّ قال كلاماً لطيفاً   ...فتبسّ

د دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت لزوج :قال ها لو أعطاها اليوم فدك بمجرّ
ه  ر ، وزحزحته عن مقامه، ولم يكن يمكنه الاعتذار  ؛ لاَنّ بشيءٍ

عي كائناً ما كان من غير  يكون قد أسجل على ا صادقة فيما تدّ  إلى يرنفسه أنهّ
 ؛بيّنة ولا شهود

آیـا   :فارقی، مدرس و استاد مدرسه غربیـه در شـهر بغـداد، پرسـیدم    بن  از علی

فارقی پاسـخ  بن  ش در ماجراي فدك] صادق بود؟ علیفاطمه [در ادعاي خوی

 .آري :داد

دانسـت   مـی که  درحالیپس چگونه است که ابوبکر فدك را پس نداد؛  :گفتم

 :او راستگوست؟ استاد لبخندي زند و سخن لطیفی گفت

ــه محــض ادعــاي [حضــرت] فاطمــه   ــوبکر ب ــاز  3اگــر آن روز اب فــدك را ب

فـردا [روزي]   3کـرد]، فاطمـه   ف مـی گرداند، [و به راسـتگویی وي اعتـرا   می

کـرد و   آمد و خلافـت همسـرش را طـرح و ابـوبکر را از مقـامش دور مـی       می

زیـرا خـودش از    ؛اي نداشـت  ابوبکر نیز در قبول نکردن گفتار او عـذر و بهانـه  

ن گـواه و بینـه، ادعـاي وي را    وقبل، به صـداقت آن بـانو اعتـراف کـرده و بـد     

 .پذیرفته بود
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   :نویسد می وگو گفتدر انتهاي این » الحدید ابن ابی«

حيحٌ «  .»و این سخن، مطلبی درست و صحیح است«؛ 1»وهذا كلامٌ صَ

 در مسئله فدک :.بيت اهلرازهاي پيگيري 

و  7هایی که غاصبان براي غصب فدك داشـتند، امیرالمـؤمنین   در مقابل نیت

شـتند  اهدافی متقابل، به اضافه مقاصد مقدس دیگري در نظـر دا  3حضرت زهرا

 .گونه برخورد کردند و استقامت نمودند که آن

شـد و بقیـه    مربـوط مـی   :.بیـت  اهلدر بین این اهداف، فقط یکی به خود 

هاي مختلف بود تا از اجراي اهداف خود عـاجز   مقابله با دشمنان دین به صورت

 :شوند
 ؛:بیت اهلدفاع از عصمت  .1
 ؛3معرفی آزاردهندگان حضرت فاطمه .2
 ها؛ گذاران جاهل و اعتراض به آن عتمعرفت بد .3
 اثبات ضدیت غاصبان با دین خدا؛ .4
 مقابله با استناد کامل کارها به اجتماع و اتفاق مردم؛ .5

در جـایی کـه خـدا حکـم مخـالف       :فرمودنـد  3در این باره، حضرت زهرا

 داشته باشد و مقام عصمت سخن بگوید، رضایت و اتفاق مردم ارزشی ندارد!

 قدرت ظالم و مقابله با زور؛شکستنِ  .6

 ندادن شرایط مالی به غاصبان؛ .7

 .در دست داشتنِ شرایط مالی مناسب . 8

زیرا از جانب خداونـد  این ملک برایم عزیز بود؛  :فرماید می 3حضرت زهرا

و به دست پیامبرش عطا شده بود و این را براي فرزندانم نگاه داشته بودم که بـه  
                                                           

 .284، ص16، جشرح نهج البلاغه. 1
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 .مردم محتاج نباشند

تـوان   دارند که مـی  از راز مطالبه فدك این گونه پرده بر می 7امام کاظم :هنکت

 :آن را در دو عبارت خلاصه کرد

 9بر امامت و خلافت پس از رسول خـدا  7اعلام حق امیرالمؤمنین علی .1

 .قریش به آن حضرت خیانت کردند و انصار او را وانهادنداینکه  و

بـه   9و امامـت پـس از رسـول خـدا    اعلام ناشایستگی ابوبکر بر خلافت  .2

(اگـر محقـق    .هاي لازم آن و حتی محقق نشدن اجماع بـر او  سبب نداشتن شرط

 شدن امامت را به غیر نص بپذیریم)

 بازگردانده نشد؟ 7چرا فدك در حکومت حضرت امیرالمؤمنین :سؤال

اگر هزار بار هم فدك را برگردانند، جنایت هولناکی کـه در سـایه آن، فـدك    

فراموش نخواهد شـد و   بازد و آن روزهاي غارتگري هرگز میرنگ ن غصب شد

 .از پرونده دشمن پاك شدنی نیست

 ::بیت در کلام اهل سؤالپاسخ این 

بـه یکـی از عـاملان     7تـوان در نامـه امیرمؤمنـان    دلیل این مطلب را مـی  .1

 :خویش یافت

لىَ  تْهُ بَ لَّ ا أَظَ نْ كلِّ مَ کٌ مِ دَ ينَا فَ دِ انَتْ في أَيْ ،  ! كَ مٍ وْ وسُ قَ ا نُفُ يْهَ لَ تْ عَ حَّ ، فَشَ ماءُ السَّ
مُ االلهُ كَ مَ الحَْ نِعْ ، وَ ينَ رِ مٍ آخَ وْ وسُ قُ ا نُفُ نْهَ تْ عَ خَ سَ کٍ  .وَ دَ نَعُ بِفَ ا أَصْ مَ ِ  وَ يرْ غَ وَ

کٍ  دَ افَ هَ تِهِ آثَارُ لْمَ طِعُ فيِ ظُ نْقَ ، تَ ثٌ دَ دٍ جَ َا فيِ غَ ظَانهُّ سُ مَ النَّفْ ها ، وَ بارُ تَغيبُ أخْ  1.وَ
آسمان بر آن سایه افکنده، تنهـا فـدك در دسـت مـا بـود کـه       چه  آن آري، از

و طمع دوختند و گروهی دیگـر   گروهی (دستگاه خلافت) بر آن دیده حرص

) ســخاوتمندانه از آن چشــم پوشــیدند و بهتــرین داور و حکَــم :بیــت (اهــل

                                                           

 .45نهج البلاغه، نامه. 1
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 .خداست

بري است آرامگاه فرداي آدمی قکه  درحالیمرا با فدك و غیر فدك چه کار؛ 

 .شود که در تاریکیِ آن آثارش محو و اخبارش ناپدید می

ایـن سـخن بـه آن معناسـت کـه واگـذاريِ فـدك در دوران حکومـت          :نکته

رغبتـی بـه دنیـا و     ، نه از روي خشنودي، بلکه به دلیل زهـد و بـی  7امیرمؤمنان

 .اعراض از آن بوده

کـه لازم بـود بـه    همچنین، این کلام نشان دهنده آن است که فدك، آن زمان 

اي  داده نشد و اینک، ارزش و اهمیت پیشین خود (وسـیله  9خاندان رسول خدا

 .براي اعلانِ غصبِ خلافت) را از دست داده است

 :نویسد لحدید در شرح این نامه چنین میا ابن ابی

زیـرا آن   ؛سخاوت در اینجا بـه معنـاي صـرف نظـر کـردن از فـدك نیسـت       

آن  .نکردنــد، مگــر از روي غضــب و زورحضــرت و خانــدانش فــدك را رهــا 

گفتـه  آنهـا   حضرت نظیر این الفاظ را درباره غصب خلافت هم فرموده و پس از

 .نعم الحْکَم االلهُ؛ بهترین داور خداست :است

ـتَظَلِّمٍ « :نویسد در پایان این نقل می ـلامُ شـاکٍ مُ ، كَ هذا الكلامُ و ایـن کـلام،   « ؛1»وَ

 .»کند د و تظالم میسخن کسی است که شکایت دار

م گرفتـه  لی هستیم که هرچه از ما به ظبیت اهلما « :فرماید می 7امام صادق .2

وقتی به حکومـت   7گیریم و به همین دلیل، امیرالمؤمنین شده باشد، بازپس نمی

 2».رسید، فدك را بازنگردانید

رار زیرا ظالم و مظلوم هر دو در پیشگاه خداونـد عزوجـل ق ـ  « :همچنین فرمودند .3

او خـوش نداشـت چیـزي     .گرفتند و خداوند به مظلوم پاداش داد و ظالم را عقاب کرد
                                                           

 .209ـ  208، صص16، جهج البلاغهشرح ن. 1

 .396، ص29، جبحار الانوار. 2
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را بازستاند که خداوند غاصبش را به سبب آن کیفـر کـرد و آن را کـه حقـش غصـب      

 1.»شده، جزا داد

 ـ اهلما « :نیز در جواب همین سؤال فرمود 7امام کاظم .4 ی هسـتیم کـه ولـی و    بیت

وند عزوجل اسـت و جـز او، حـق مـا را از ظالمـان بـر مـا        صاحب اختیار امور ما خدا

 2».گیرد نمی

اکنـون کـه   « :در خطابه خـود فرمودنـد   3تر، حضرت فاطمه از همه پیش .5

پذیرید، فدك را غصب کنید و زمام آن را به دسـت بگیریـد و    سخن حق را نمی

اضـی  ، خداونـد ق گـاه  آن .بار آن را محکم کنید تا روز حشر در مقابل شما درآید

زعیم و موعد ما قیامـت خواهـد بـود و بسـیار زود اسـت کـه        9خوب و پیامبر

کـه پشـیمان شـوید،     گـاه  آن کنند و پشیمان شوید و در قیامت اهل باطل زیان می

رسـد و بـه زودي خواهیـد     هر خبري زمانی بـه عمـل مـی    .برایتان سودي ندارد

است که عـذاب  رود و چه کسی  دانست که عذابِ خوارکننده سراغ چه کسی می

 ».شود دائمی بر او نازل می

بار این غصب را متصل به آتش برافروختـه الهـی محکـم    « :همچنین فرمودند

کنید و بـه زودي،   بیند چه می خدا می .گذارد ها اثر می ببندید که سوزش آن بر دل

 3.»گردند ظالمان خواهند دانست که به کجا باز می

 منابع

 .قرآن *

 .دشتی نهج البلاغه، محمد *

 .ش1380عباس قمی، قم، انتشارات ناصر، شیخ بیت الاحزان، . 1

                                                           

 .185، ص1، جعلل الشرایع. 1

 .396، ص29، جبحار الانوار. 2

 مراجعه شود. 3به متن خطبه حضرت زهرا. 3
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فدك در فراز و نشیب، سـید علـی میلانـی، قـم، مرکـز حقـایق اسـلامی،        . 2

 .ش1389

فدك والعوالی او الحوائط السبعه، السـید محمـد الحسـینی الجلالـی، قـم،      . 3

 .ش1384دبیرخانه کتاب سال ولایت، 

نصاري، سید حسین رجائی، قم، انتشـارات دلیـل   اسرار فدك، محمد باقر ا. 4

 .ش1389ما، 

 .ش1387الوداع، محمد باقر انصاري، قم، انتشارات دلیل ما،  ش گزارش . 5

درســنامه فاطمیــه، علــی لبــاف، تهــران، مرکــز فرهنگــی انتشــاراتی منیــر، . 6

 .ش1388 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


